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   »محاربه«قبض و بسط مفهوم 

   يو اجتماع ياقتصاد تيدر كشاكش امن
**يمحلات يرسول نيدمحمدحسيسو*يعبدالرضا حماد 25/8/95: تأييد 3/10/94: دريافت

   چكيده
 ـ  هيآ نيسوره مائده است. در ا 33 هيآ م،يقرآن كر ييجزا اتيآ نيتراز مهم ان احكـام محارب

 مفهـوم  نكـه يازجمله ا ؛وجود دارد هينسبت به آ يمتعدد هايشده است. پرسش انيب ليتفصبه
 ـپرسش اخـتلاف د  نيابه در پاسخ  شود؟ياطلاق م يو محارب بر چه كس ستيمحاربه چ  دگاهي

 ـد ياجتماع تيو امن ياقتصاد تيدر دو حوزه امن هيامام شمندانياند انيم يجد  ـ دهي . شـود يم
 با توجـه بـه   ،يو مفسران متقدم و متأخر امامفقها  هايدگاهياختلاف د يحاضر با بررس شپژوه

 مفهوم محاربه است. از نييتب يدر پ :تيباهل يريتفس اتيو روا هيسبب نزول آ ،يلغو شهير
ال هدف تصـاحب امـو   با يدر جامعه اسلام يامن نا جاديمحاربه را به ا توانيمشواهد  انيجمع م

و » حـرب « يلغـو  شهي بار ه،يسبب نزول آعلاوه بر هماهنگ بودن با  فيتعر نيدانست. ا گرانيد
    .خوان استهم هيآ ليذ يريتفس اتيروا

  واژگان كليدي
  سوره مائده 33هيمحاربه، آ هيحرب، محاربه، محارب، آ

                                                                                

ن و دانشـگاه قـرآ   ث،يعلـوم قـرآن و حـد    يدكتر يدانشجو ،قم هيخارج فقه و اصول حوزه علم درسطلبه  *
 .hammadi.a.r@gmail.com: ثيحد

ه قـرآن  دانشگا ثيعلوم قرآن و حد يدكتر يدانشجو ،انتهر هيخارج فقه و اصول حوزه علم درسطلبه  **
 .rassouli110@gmail.com: ثيو حد
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  مقدمه
ايـن  هـا در  در طول تاريخ بشر، زندگي انسان همواره اجتماعي بوده اسـت و انسـان  

 نيتـأم ين طريـق نيازهـاي خـود را نيـز     به رفع نيازهاي ديگران پرداخته و از هم ،تعامل
ي جـا  بـه و  شـده  خـارج اند. در اين ميان گاه برخي از روش متعارف حيات بشر نموده

شـدن   امـن  نـا اند كه در موارد بسياري منجـر بـه   را برگزيده طرفهكي يريگبهرهتعامل، 
  جوامع بشري شده است.

مسـائلي   جملـه  ازخـاص   طـور بـه و امنيـت اقتصـادي     1عام طوربهامنيت اجتماعي 
. از آثار اسـتحكام سـاختار   هستندكه در جوامع انساني از اهميتي ويژه برخوردار  هستند

آن امنيت اقتصادي و پيشگيري از  تبعبهبالا بودن سطح امنيت اجتماعي و  ،يك حكومت
در اين ميان قـوانين بازدارنـده از اخـلال در امنيـت نقـش        2رفتارهاي مخل به آن است.

هاي دين اسلام، توجه به قواعـد اجتمـاعي بشـر و    شاخصه جمله ازكنند. ايفا مي مهمي
سوره مائده در مجموعه آيات اين حوزه قرار دارد و  33آن است. آيه  يتصحيح و ارتقا

  به بيان احكام محاربان پرداخته است:
في الأَْرضِ فسَـاداً أنَْ يقَتَّلـُوا    اللَّه و رسولَه و يسعونَ إنَِّما جزاء الَّذينَ يحارِبونَ«

  م أَو يصلَّبوا أوَ تُقَطَّع أَيديهِم و أَرجلهُم منْ خلاف أَو ينفَْوا منَ الأَْرضِ ذلك لَهـ
ظيمع ذابرَةِ عخĤْي الف مَله نيْا وي الدف ْزيكـه آنهـا   كيفـر ؛ )33 :)5((مائده »خ 

 زمـين  يرو در فسـاد  بـه  اقـدام  و خيزنـد برمـى  جنـگ  بـه  برشپيام وباخدا 
 و دسـت  يـا  گردنـد  آويخته دار به يا شوند اعدام كه است اين فقط كنند،مى
 اين. گردند تبعيد خود سرزمين از يا و شود بريده يكديگرعكس به ،آنها پاى

  د.دارن عظيمى مجازات آخرت، در و دنياست درآنها  رسوايى
و رسول، مقصـود از سـعي در    خدا بااربه، چيستي معناي حرب توجه به مفهوم مح

فساد و اينكه آيا موضوع اين احكام امري مركب از محاربه و سـعي در فسـاد اسـت يـا     
شـود،  مترتـب مـي   آنهـا استقلالي بـر   صورتبهاند و حكم از دو عنوان، مستقل هركدام

  روند.شمار ميعناصر محوري فهم دقيق آيه به
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امنيـت در   نيتـأم ر پي تبيين مفهوم محاربه است تا نقـش آن را در  حاضر د شپژوه

منظومه فكري حكومت اسلامي آشكار سازد. در بررسي آرا در مفهوم محاربـه اخـتلاف   
شود، اما عنصر اساسي تفـاوت آرا، محـدود   بسياري ميان فقها و مفسران امامي ديده مي

مي آن در تمـامي ابعـاد امنيـت    بودن محاربه در حوزه امنيت اقتصادي يـا توسـعه مفهـو   
  اجتماعي است.
بدان جهت ضروري است كه در اجراي احكام، شناخت موضـوع   لهأمسبررسي اين 

توان به جاري ساختن حكـم  امري لازم است و بدون شناخت موضوع و حدود آن نمي
هاي ديگري كه اهميت پرداختن به اين موضوع را در ميان مباحث فقهـي  پرداخت. جنبه

كنند، نقش حكومت اسلامي در ايجاد امنيت جامعه مسلمين، اهتمام شـارع  ان ميدوچند
 و لزوم مراعات نهايت احتياط در اين امور است.  3در فروج و دماء

نـزول و   شـأن بررسي معناي لغوي و مفاهيم قريب به محاربـه،   هب در اين راستا ابتدا
ا و مفسـران و اختلافـات   هـاي فقه ـ روايات تفسيري ذيل آيه پرداخته و سـپس ديـدگاه  

  گيرد. موجود مورد ارزيابي قرار مي

  . بررسي محاربه و عناوين مشابه در لغت1
هاي اهل لغـت و مـوارد   يك واژه توجه به گزارش براي دست يافتن به معناي دقيق

مـتن در بسـتر    چراكـه  ؛امري ضروري است پژوهش مورداستعمال واژه در دوره زماني 
ــاني جامعــه ــايي،  و اســتعمال شــده اســتارائــه  ،زب ديگــر راه . )73، ص1390(طباطب

هـاي مشـابه آن و كشـف    يابي به خصوصيات مفهومي يـك واژه، بررسـي واژه  دست
اما  ،شودها وجوه مشتركي يافت ميخصوصيت هر واژه است. هرچند ميان برخي واژه
ره اي داراي حيثيتـي اسـت كـه داي ـ   اصل در وضع لغت، عدم ترادف است و هـر واژه 

در عناوين شرعي قرار گيرد حكم  كه يصورت در ،تبع بهمفهومي آن را خاص كرده و 
. در اين راستا ابتـدا واژه محاربـه و در پـي آن واژگـان مشـابه      شوديمآن نيز متفاوت 

از مـاده   »مقاتلـه «واژگان مشابه محاربه در متون ديني، واژه  نيترمهمشود. بررسي مي
  است. »بغي«قتل و واژه 
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  محاربه. 1-1
ربَ «مصدر » الحرب«اشتقاق يافته است. » حرب«از ريشه  »محاربه« و در لغـت  » حـ

(فراهيـدي،   اندي غارت دانستهااست. اهل لغت حرب را به معن گرفته قرار» سلم«مقابل 
، 1ق، ج1412؛ راغب اصفهاني، 48، ص2ق، ج1404؛ ابن فارس، 213، ص3ق، ج1409
(ابـن دريـد،    اندكرده اگفته و آن را به هلاكت معن» حربَال«برخي اصل آن را  .)225ص

كنند (فراهيدي، به معناي مالي است كه با آن زندگي مي »حريِبة« .)275، ص1م، ج1988
ربِ ( حربِ برگرفتن مال ديگري است:ي افعل آن به معنو  )213، ص3ق، ج1409 ) حـ
ربِ  فهـو  ماله أخُذ: حربَا فلان روب  حـ  ؛213، ص3ق، ج1409فراهيـدي،  حريِـب (  محـ

  .)127ق، ص1414فيومي، 
آيد كه جنبه مالي در معناي لغوي حـرب  دست ميها اين نتيجه بهاز مجموع گزارش

در وجوه صرفي آن مانند صورت فعلي (حـرب) و صـورت صـفت     چراكه ؛وجود دارد
  شود.اين جهت ديده مي ،)همشبهه آن (حريب

ارع، صيغه جمع مذكر غايـب از بـاب مفاعلـه    ، فعل مض»حرب«از ريشه » يحاربون«
آن » االلهيحـاربون «منظور از  نيبنابرا .است »مشاركت«معناي باب مفاعله  نيترمهماست. 

در تفاسـير شـيعه و     4اسـت.  هاآناست كه حرب ايشان با خداوند موجب حرب خدا با 
بيان شده  »ر راهبابوعام«، سوره توبه 107در آيه » من حارب االله و رسوله«سني مراد از 

 ق،1415؛ حـويزي،  110ص ،5ج ،1372؛ طبرسـي،  298ص ،5ج تـا، است (طوسي، بي
؛ 541ص ،5ج ،1368؛ قمـــي مشـــهدي، 18ص ،11ج ق،1412؛ طبـــري، 267ص ،2ج

كساني است كه قريش را به حرب با  جمله ازابو عامر  .)276ص ،3ج ق،1404سيوطي، 
؛ 21ص ،5ج ق،1407؛ ابن كثيـر،  222ص ،1ج ق،1420(مقريزي،  فراخواندرسول خدا 

 دري اقتصـادي  امن ناهاي توان زمينهمي مجموع در .)514ص ،1ج ،1377قاضي ابرقوه، 
  دريافت. آنهارا از محتواي آيات يا سبب نزول » حرب«دربردارنده واژه  اتيآ

  قتل. 2-1
رخي اهل لغـت  تا جايي كه ب ؛است» قتل«واژه  ،»حرب«واژه مشابه با واژه  نيترمهم

اي را واژه »قتـل «واژه پژوهـان زبـان عـرب،      5داننـد. ، آن را محاربه مي»قتال«در ترجمه 
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  نويسد:در ترجمه قتل مي »فراهيدي«اند. روشن دانسته

ق، 1409(فراهيـدي،   علـة  أو جرح أو بضرب أماته إذا قَتَلَه يقال معروف، القَتْلُ
 و ضـرب كه كسي ديگري را با زماني  ،است شدهشناختهقتل ؛ )127، ص5ج

  گويند: قتله.بكشد، مي جرح
امـا   ،قتال در صورتي است كه طرفين به دنبال برگرفتن جان يكديگر باشـند  نيبنابرا

در پـي   طـرف  كمحاربه در صورتي است كه طرفين به دنبال گرفتن مال يكديگر يـا ي ـ 
  اخذ مال ديگري و طرف ديگر به دنبال حفظ مال خود باشد.

  بغي .3-1
اسـت.  » بغـي «ي است، امن نااي كه داراي شباهت با واژه محاربه در ايجاد ديگر واژه

  نويسد:بغي به معناي ظلم آمده است. فراهيدي مي ،هاي لغتدر كتاب
غْييو  الظلم: الباغ453، ص4ق، ج1409الظالم (فراهيدي، : الب(.  

  ند:دابغي را در اصل به معناي حسد مي »اللغةتهذيب «صاحب 
د، أصلُه فالبغْيسي ثم الحمس غياً الظلمظلم الحاسد لأنَّ بسود يحه المإراغةَ جهد 
  .)180ص ،8ج ق،1421(ازهري،  عنه عليه اللَّه نعمةِ زوالِ

و  )2281، ص6ق، ج1376(جوهري،  است شده ترجمهبغي به تعدي  »الصحاح«در 
  .)370، ص1م، ج1988لفساد (ابن دريد، ا: معروف البغْي، آمده: جمهرة اللغةدر 

  داند:مي» شدت طلب«ي اصلي بغي را امعن »عسكري«اما 
 الطلـب  شـدة  العربيـة  فـي  أصـله  و بالتغليـب  بحـق  ليس لما الطلب شدة البغي

  .)227ق، ص1400(عسكري، 
توان مي» بغي«توسط اهل لغت و توجه به موارد كاربرد  شده ارائهاز بررسي معاني 

است. اين خـروج از  » خارج شدن از حدود« ،گوهر معنايي اين واژهكه رفت نتيجه گ
، شـخص از حـدود   »احتيـاط «چنانكـه در   ؛حد ممكن است در جهـت مثبـت باشـد   

سـوره   187چنانكـه در آيـه    ؛كندشود و بيش از آن پرهيز ميخارج مي شده شناخته
اسـت. جهـت ديگـر،     شـده  اسـتفاده بقره از اين واژه براي پيروي از دستورات الهي 
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خروج از حد در جهت منفي و ظالمانه است و اسـتعمال ايـن واژه در جهـت منفـي     
  كاربرد بيشتري دارد.

كنند كه از درون جامعه اسـلامي، نسـبت بـه حـاكم     فقها باغي را بر كسي اطلاق مي
 ،2ج ق،1411طوســي،  ؛88ص ق،1411شــورش كــرده و عليــه او قيــام كنــد (حلــي،  

، 6ق، ج1407اسـت (كلينـي،    شده وارد 7ا در روايتي از امام صادقاين معن .)854ص
  .)265ص

توان آن را خارج شدن از حدود اجتماعي ، مي»بغي«با توجه به معناي لغوي و فقهي 
 ي بر ديگري دانستطلب قدرتشورش در جهت تسلط بر ديگري و به تعبيري  لهيوسبه

  .آنهايي بر جو يبرتراست نه تسلط و دست يافتن به مال ديگران  ،اما هدف از محاربه

  . بررسي شأن نزول آيه2
نـزول آيـه    شـأن توجـه بـه    ،محورهاي شناخت موضوعات آيات قرآني نيترمهماز 

 شـده  نقـل روايتـي در كتـاب كـافي    ) 33): 5(مائده( است. در مورد سبب نزول اين آيه
وارد  9امبر اسـلام مريض بودند بـر پي ـ  كهيحال در »بني ضبه«است. گروهي از طايفه 

 را شـما فرمود: نزد من بمانيد؛ زماني كه از بيماري رهايي يافتيـد   9شدند. پيامبر اكرم
فرستم. گفتند: ما را خارج از مدينه قرار ده. حضرت ايشـان را بـه   به عمليات جنگي مي

نوشيدند امـا زمـاني   شتران مي  6از شير و بول آنهامحل نگهداري شتران زكات فرستاد و 
سه نفر از گماشتگان بر شترهاي زكـات را   ،برطرف شد و نيرومند شدند آنهابيماري  كه

در  آنهـا ي ايشـان فرسـتاد.   سـو بهرا  7امام علي ،9كشتند (و گريختند). پيامبر اكرم
صحرايي نزديك يمـن سـرگردان بودنـد و تـوان خـارج شـدن از آن را نداشـتند. امـام         

 »محاربـه «برد. در اين هنگام آيـه   9د پيامبررا به اسارت درآورد و به نز آنها 7علي
مخـالف را اختيـار كـرد     صـورت بهقطع دست و پاي ايشان  9نازل شد و پيامبر اكرم

  كند:كليني حديث را با دو طريق نقل مي. )245، ص7ق، ج1407(كليني، 
1 .دمحنُ مى بيحنْ يع دمَنِ أحب دمحنْ مع يلنِ عكَمِ بنْ الْحانِ عنِ أَبانَ بثْمنْ عأَبـِي  ع 
  .7اللَّه عبد أَبِي عنْ صالحٍ
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2 .و ديمنُ حب ادنِ زِينِ عةَ اباعمنْ سرِ عغَي داحنْ وم ابِهحنْ أَصانِ عنِ أَبانَ  ب نْ  عثْمـ  عـ
  .7اللَّه عبد أَبِي عنْ صالحٍ أَبِي

 ،23ج ق،1404دانـد (مجلسـي،   ايـن روايـت را موثـق مـي    سـند   »مجلسـي «علامه 
در  »كشـي «قـرار دارد.   »ابـان بـن عثمـان احمـر    «در ميان رجال سند،  چراكه ؛)381ص

) اما 660شماره، 1348كند (طوسي، معرفي مي »ناووسيه«وي را از  »عياشي«گزارشي از 
ر گـزارش  د »كشـي «نيسـت.   رشيپـذ  قابـل اين گزارش با توجه به دو گـزارش ديگـر   
با توجه بـه چنـين    .)705ماره، شهمانكند (ديگري وي را از اصحاب اجماع معرفي مي

ي انحرافي بعيد به نظر هافرقه، گرايش وي به 7جايگاهي در ميان اصحاب امام صادق
كنـد (نجاشـي،   معرفـي مـي   7رسد. از طرفي نجاشي وي را از اصحاب امام كاظممي

ناووسيه قائـل بـه مهـدويت، حيـات و غيبـت امـام       پيروان  آنكه حال) و 8ق، ش1407
بايد سند حديث را صـحيح   نيبنابرا .)215ق، ص1423اند (شهيد ثاني، بوده 7صادق

  دانست.
 يصـورت  درحال بايد ديد اين حديث از جهت محتوايي بر چه چيزي دلالـت دارد.  

الف بـوده و  مخ صورتبه پا و دستمسلمانان قطع  المال تيبجزاي قتل و دزدي از  كه
باشد تـا متناسـب بـا جـرم قتـل و       پا و دستبلكه از بن   7نباشد سرانگشتانقطع نيز از 
بايـد ديـد خصوصـيت     .باشد و اشكالي نسبت به متن وارد نباشـد  المال تيبسرقت از 

شود يا موضوع عام بوده و شامل اين حكم ميبه مورد نزول، موجب اختصاص موضوع 
  .باشدمورد نيز مي

قائل شويم سبب نزول موجب محدود شـدن دايـره موضـوع اسـت،      كه يورتص در
امـا اگـر    .تـوان پـذيرفت  ي دانستند را نمـي امن ناهايي كه عنوان را شامل هرگونه ديدگاه

سبب نزول را موجب محدود شدن دايره مفهومي آيه ندانيم، بايد ديد آيـا آيـه مفهـومي    
سبت به افرادي است كه همانند مورد نـزول  از مورد نزول دارد يا شموليتش ن ترگسترده

  باشند؟مي
گـاهي   ؛نـزول تفصـيل قائـل شـد     شـأن رسد بايد ميان آيات در تناسب با به نظر مي

شود. در چنين مواردي، ظاهر خصوصياتي كه موجب نزول آيه شده، در آيه گزارش مي
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ن گزارش آن است كه مورد نزول، موجب اختصاص آيه است اما در مواردي كه آيه بدو
موضوع به تبيين حكم پرداختـه، خصوصـيت مـورد نـزول، موجـب       انيب بامورد نزول، 

  است. مؤثرشود اما در تبيين مفهومي موضوع آيه تحديد مفهومي آيه نمي
خصوصيات مورد نزول، گـزارش   چراكه ؛آيه محاربه را بايد از قسم دوم قلمداد كرد

است. آيه در مورد كساني است  مؤثرفهوم نزول در تبيين م شأننشده است اما توجه به 
لفظ محاربه به چنـين عملـي    نيبنابرا .انداموالي از مسلمين را تصاحب كرده ،زور باكه 

ي دلالـت  تـر عيوس ـاين لفظ بخواهد بر دايره مفهومي  كهيدرصورتاطلاق شده است و 
  داشته باشد نيازمند دليل هستيم.

  »محاربه«تبيين  در :تيب اهلبررسي روايات تفسيري  .3
سوره مائده با دو گـروه حـديث    33نسبت به آيه  :تيب اهلدر روايات تفسيري 

قيودي دايره مفهومي محاربه را محدود نموده و ظاهر گـروه   انيب بامواجهيم. گروه اول 
  كنند.دوم محاربه را داراي وسعت مفهومي بيشتري معرفي مي

  محدودكنندهروايات  .1-3
كه دايره مفهومي محاربه را با قيدهايي محدود نموده و از  هستندتي روايا ،گروه اول

  اند. در اين گروه سه روايت قرار دارد:شموليت آن كاسته
 النَّـاس  يسلُب و الطَّرِيقَ يقْطَع الَّذي هو و الْمحارِبِ أمَرُ و«: 7محمد بنُ جعفَرُ قَالَ. 1

يرُ وغلىَ يا عوَأمهِمفرمودنـد:   7امـام صـادق  ؛ )477، ص2ق، ج1385(ابـن حيـون،    »ل
كنـد و بـر اموالشـان يـورش     بندد و مردم را غارت ميمحارب كسي است كه راه را مي

  برد.مي
غالـب بـر راهزنـان خـارج      طـور بـه » قطاع الطريق«و » قاطع الطريق«هرچند عبارت 
ت فعلي آن، مفيد همان معنا اما صور ،)509ص ق،1414شده (فيومي، شهرها اطلاق مي
شود. بر اين اساس معيار محاربه در ي ميشهربروني و شهردرونهاي نبوده و شامل راه

  است.» غارت اموال ايشان«و » بستن راه بر مردم« ،اين حديث
2 .يلنُ عب يمرَاهنْ إِبع أَبِيه و وأَب يلع رِينْ الْأَشْعع دمحنِ مب عدارِ  ب  جميعـاً  الْجبـ
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نِ  سورةَ عنْ النَّهدي طَلْحةَ عنْ يحيى بنِ صفْوانَ عنْ بٍ  بـ أَبِي  قُلـْت : قـَالَ  كُلَيـ د  لـ  عبـ
لٌ 7اللَّهجر خْرُجنْ يم هل لٌ  فَيلْقَاه الْحاجةَ يرِيد أَو الْمسجِد يرِيد منْزِ تَقْف  أَو رجـ يه يسـ

هضْرِبفَي أْخُذُ وي هبقَالَ ثَو: »أَي شَيقُولُ ءي يهنْ فم لَكُمب؟ق ]قُولـُونَ  قُلْتي  هذ  دغـَارةٌ  هـ
ةً  أَعظَم أَيهما :]فَقَالَ مشْرِكيةٍ قُرًى في الْمحارِب إِنَّما و معلَنَةٌ لَامِ  دار حرْمـ  دار أَو الْإِسـ

قَالَ[ ؟الشِّرْك فَقُلْت ارلَامِ دفَقَالَ ]الْإِس: ؤُلَاءنْ هلِ  م ه  أَهـ ذ ةِ  هـ زاء  إِنَّمـا  الĤْيـ ذينَ  جـ  الَّـ
ةِ  آخرِ إِلَى رسولَه و اللَّه يحارِبونَ بـن   ةسـور  ؛)245، ص7ق، ج1407(كلينـي،   »الĤْيـ

ي مسجد يا به دنبـال  سوبه گفتم: مردي از منزل خود 7كليب گويد: به امام صادق
پس شخصي از روبرو يا پشت سرش آمـده و او را زده، لباسـش    شده خارجحاجتي 
گويند گويند؟ گفتم: ميگيرد. امام فرمود: گروه مقابل شما در اين زمينه چه ميرا مي

هـاي شـرك اسـت. امـام فرمـود:      اين فسادي آشـكار اسـت و محـارب در سـرزمين    
ري برخوردارند؛ سرزمين اسلام يـا سـرزمين شـرك؟ گفـتم:     از حرمت بيشت كيكدام

 بـا  كـه آنهـا   كيفر«باشند: سرزمين اسلام! امام فرمود: چنين افرادي از اهل اين آيه مي
  ....»خيزند برمى جنگ به پيامبرش وخدا 

مـال ديگـري را    زور بـا ظاهر حديث آن است كه محارب كسي است كه در شـهر،  
گرفتن «باشد. در اين حديث نيز شامل شهر و غير شهر مي هرچند اطلاق روايت ؛بگيرد

محاربـه دانسـته شـده اسـت.     » سـرزمين اسـلامي  «در » زور و ضـرب «با » اموال ديگران
 زور بـا هرچند امام، عنوان محارب را از كسي كه در سـرزمين كفـر، امـوال ديگـري را     

زمين اسـلام و كفـر بيـان    برگيرد نفي نفرمودند اما با توجه به قياس اولويتي كه ميان سر
  توان حكم فرد اولي را به فرد ادني سرايت داد.كردند نمي

3 .دمحنُ مى بيحنْ يع دمَنِ أحب دمحنِ منِ عوبٍ اببحنْ مأَبِي ع وبنْ  أَي د  عـ نِ  محمـ  بـ
 نُفي و منْه فَعقَرَ اقْتصُ الأْمَصارِ منَ مصرٍ في السلاَح شهَرَ منْ«: قَالَ 7جعفرَ أَبِي عنْ مسلمٍ
 يقْتـُلْ  لَم و الْمالَ أَخَذَ و عقَرَ و ضَرَب و الأْمَصارِ غَيرِ في السلاَح شهَرَ منْ و البْلْدةِ تلْك منْ
وفَه ارِبحم زاَؤُهَفج زاَءارِبِ جحالْم و رُهَام ىإلَِ أمِ7امـام بـاقر  ؛ )248، صهمان( »...الْإم 

فرمود: هركس در شهري از شهرها سلاح بركشد پس جراحتي (بـر ديگـري) وارد كنـد    
شـود و هـركس در خـارج از شـهرها     گيرد و از آن شهر تبعيد ميمورد قصاص قرار مي



42  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
ياپپي /مسو

81 

 

 

 سلاح كشيده، بزند و مجروح سازد و مال (ديگري) را بگيرد و نكشد، پـس او محـارب  
 است و مجازات محارب را دارد و امر او در دست امام است.

سلاح و اعمال «با » خارج شهر«ظاهر حديث آن است كه محارب كسي است كه در 
را بگيرد. بايد توجه داشت كه امام به كسي كه داخل شهر به ديگران » مال ديگري» «زور

قـول   چراكـه  ؛اشـد تقيـه ب  بـه خـاطر  تعدي كرده اطلاق محارب ننموده كه ممكن است 
مشهور در ميان فقهاي اهل سنت ايـن اسـت كـه محـارب، راهزنـان خـارج از شـهرها        

  8باشند.مي
شـود. دليـل آن   احتمال ديگر آن است كه به چنـين شخصـي اطـلاق محـارب نمـي     

اين باشد كه محارب اختصاص به خارج شهر داشته و كسي كه در شهر ايجـاد   دتوانمي
  رود.ار نميمحارب به شم ،ي كندامن نا

احتمال ديگر نيز اين است كه در فرض اول، شخص ضارب فقط به ديگران تعـدي  
محـارب كسـي اسـت كـه بـه زور مـال        كه يحال در ؛را نگرفته است آنهااما مال  ،كرده

  ديگري را بگيرد.
سـازگار  » حـرب «رسد احتمال اخير با دو روايت ديگر و استعمال لغـوي  به نظر مي

تـوان نتيجـه گرفـت محاربـه چنـد      . از جمـع ميـان احاديـث مـي    است و تـرجيح دارد 
  خصوصيت دارد:

  افتد.. در سرزمين اسلامي اتفاق مي1
بسـتن راه بـر   «و » زور بـا همـراه بـودن   «. هرچند در روايات تعابير مختلفي مانند 2

آمده اما همگي گوياي اين حقيقت است كـه محـارب در   » استفاده از سلاح«و » ديگري
  بر ديگري است. زيقهرآمغلبه تلاش براي 

است. اين نكته در هر سه روايـت  » گرفتن مال و غارت«. هدف از غلبه بر ديگري 3
  شود.ديده مي

  دهنده توسعهروايات . 2-3
كه از شموليت بيشتري برخوردار بـوده و دايـره مفهـومي     هستندگروه دوم رواياتي 
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  ايت قرار دارد:دانند. در اين گروه دو رومي ترگستردهمحاربه را 

نْ  رئِـَابٍ  بنِ علي عنْ محبوبٍ بنِ الحْسنِ عنِ زِياد بنِ سهلِ عنْ أَصحابِنَا منْ عدةٌ. 1  عـ
 يكـُونَ  أنَْ إلَِّا محارِب فَهو باِللَّيلِ السلاَح حملَ منْ«: قَالَ 7جعفَرٍ أَبِي عنْ الْكُنَاسي ضرَُيسٍ

لاًرج سنْ لَيلِ مة أَهفرمود: هركس در شب سـلاح   7امام باقر؛ )246، صهمان( »الرِّيب
  ) نيست.يبة(اهل الر زيبرانگ شكحمل كند محارب است مگر شخصي كه 

در اين حديث تنها امر لازم براي تحقق عنوان محاربه، حمل سلاح در شب توسـط  
. شـب  1يابـد:  رب با سه شـرط تحقـق مـي   تحقق عنوان محا نيبنابرا .باشداهل ريبه مي

 .. اهل ريبه بودن3. حمل سلاح 2بودن 
2 .دمحنُ مى بيحنْ يع دمَنِ أحب دمحنْ مع دمحنِ مى بيحنْ  ي ةَ  عـ نِ  طَلحْـ د  بـ  قـَالَ  زيـ
تعما سأَب دبع قوُلُ 7اللَّهقوُلُ 7أَبيِ كاَنَ« :يـ إنَِّ ي  ْلحرْبِل  : رْب  كاَنـَت  إذِاَ حكْمـينِ  الْحـ
الِ  تلـْك  في أخُذَ أسَيرٍ فكَلُُّ أَهلهُا يثْخنَْ لَم و أَوزارها تضََع لَم قاَئمةً ام  فـَإنَِّ  الْحـ  فيـه  الإْمِـ

ده  قَطَع شاَء إنِْ و عنُقَه ضَربَ شاَء إنِْ باِلخْيارِ نْ  رِجلـَه  و يـ رِ  خلـَاف  مـ مٍ  بغَِيـ  تَرَكـَه  و حسـ
ذينَ  جـزاء  إنَِّمـا  جلَّ و عزَّ اللَّه قَولُ هو و يموت حتَّى دمه في يتشََحطُ ه  يحـارِبونَ  الَّـ  و اللَّـ
َولهسر نَ ووعسي يضِ فقَتَّلوُا أنَْ فسَاداً الأَْري وا  أَولَّب ع  أوَ يصـ ديهِم  تُقَطَّـ م  و أَيـ نْ  أَرجلُهـ  مـ
لافخ ا أَوَنْفونَ يضِ مالأَْر كذل مَله ْزيي خنْيا فالد و مَي لهرَةِ فخĤْال ذابع يمظتَرىَ ألَاَ ع 

. مخْتَلفـَةٍ  أشَْياء علىَ هو يسلَ و الكُْفْرُ هو و واحد ءشيَ علىَ الإْمِام اللَّه خَيرَ الَّذي الْمخَيرَ أنََّ
]أَبِي فَقلُْتل اللَّهدبلُ 7عَقو زَّـ   اللَّهع لَّ وـ  ج َا أوَنفْونَ يضِ مَقَالَ ]الْأر:  ك  أنَْ الطَّلـَب  ذلَـ

هُلُ تَطْلبتَّى الخَْيح رُبهفَإنِْ ي لُ أَخَذَتْهالْخَي مكح هلَيضِ ععِكاَمِ ببي  الأَْح فْت  الَّتـ  و لـَك  وصـ
كْمخَرُ الْحĤْإذِاَ ال تضَعو رْبْها الحزارأَو نَ وا أُثْخلُهَيرٍ فَكلُُّ أهَذَ أسي أُخف ْلكالِ تفَكاَنَ الْح 
هم  فـَاداهم  شـَاء  إِنْ و فأََرسلَهم علَيهِم منَّ شاَء إنِْ باِلْخيارِ فيه فاَلإْمِام أَيديهِم في  إنِْ و أنَْفسُـ
شاَء  مهدبَـتعوا  اسار بـن زيـد گويـد: از امـام      طلحـة ؛ )32، ص5، جهمـان ( »عبِيـداً  فصَـ

زماني كه حرب : حكم دارد دو گونه» حرب«فرمود شنيدم فرمودند: پدرم مي 7صادق
اند پس هركس خسته نشده برپاست و ادواتش را (بر زمين) نگذاشته و اهلش سنگين و
 طـور بـه را  شيپـا  و دسـت در آن هنگام اسير شود امام مخير است گردنش را بزنـد يـا   

از خون ريزيش جلوگيري كنند و او را رها كرده تا در خونش  آنكهيب ؛مخالف قطع كند
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 وخـدا   بـا  كـه آنهـا   بغلطد و جان دهد و اين سخن خداي متعال است كه فرمود: كيفـر 
 كه است اين فقط كنند،مى زمين يرو در فساد به اقدام و خيزند،برمى جنگ هب پيامبرش

 و شـود  بريده يكديگرعكس آنها به پاى و دست يا ،گردند آويخته دار به يا شوند اعدام
 مجـازات  آخـرت،  در و دنياسـت  درآنهـا   رسوايى اين. گردند تبعيد خود سرزمين از يا

 زي ـچ كام از سوي خداي متعال بر آن مخير شـده ي ـ بيني آنچه امدارند. آيا نمي عظيمى
  است و آن كفر است و چيزهاي متفاوتي نيست.

گردند! امـام فرمـود: آن شخصـي اسـت كـه       تبعيد خود سرزمين از به امام گفتم: يا
سپاهيان او را دنبال كنند و او بگريزد؛ پس اگر بر او دست يافتند برخي از احكـامي كـه   

حكم ديگر زماني است كـه جنـگ فرونشسـته و اهلـش از آن      گفتم بر او جاري است.
كس در آن حال اسير شود و در دست سپاهيان قرار گيرد امـام   اند. پس هردست كشيده

مخير است ميان اينكه بـر ايشـان منـت نهـد و آزادشـان سـازد يـا از ايشـان در مقابـل          
 د.را تبعيد كند پس از بردگان باشن آنهافديه گيرد و يا  شانيآزاد

منشأ، حكم نيـز   وجود باپس  .دانددر اين حديث امام منشأ حكم محارب را كفر مي
  كفر باشد. آنهابر تمام مواردي است كه منشأ  ميتعم قابلجاري است و عنوان محارب 

  . جمع ميان روايات3-3
اولين روايت از مجموعه روايات خاص، سند ندارد، امـا از جهـت مضـموني بـا دو     

باشـند.  خواني دارد. دو روايت ديگر از جهت اعتبار سندي، صحيح مـي روايت ديگر هم
  .اندموثقروايات عام نيز به ترتيب صحيح و 
محاربه است، اما در مقـام بيـان علـت جريـان      منشأدومين روايت عام در مقام بيان 

 چراكـه  ؛كنند داشـته باشـد  روايات خاص بيان مي آنچه ازحكم نيست تا عموميتي بيش 
همان، بسياري از تخلفات به كفر است اما جزاي محاربه بر آن مترتب نيست ( بازگشت

  .)33ص ،4ج
رسد امام در مقام بيـان تمـام حـدود محاربـه     در مورد روايت اول عام نيز به نظر مي

است كه با حمـل سـلاح در    كسينيست ـ بلكه سخن امام فقط ناظر به ايجاد رعب در  
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 ،است شده نقل 7مين روايت خاص كه از امام باقردر سو چراكهيابد ـ شب تحقق مي

توان به اطـلاق روايـت اول   پس نمي ؛فرمايندامام ساير شرايط تحقق محاربه را بيان مي
در اخذ به اطلاق روايت لازم است احراز شود كه امام در مقام بيان  چراكه ؛تمسك كرد

شـود  فهوم عام احراز نمـي روايات خاص، مقام بيان در روايات داراي م وجود بابوده و 
ــد خراســاني،  ــي، 287ق، ص1425(آخون ــام خمين ي، ي؛ خــو325، ص2ق، ج1414؛ ام

  .)533، ص46ق، ج1422
 :تي ـب اهـل اول آنكه سيره  :دليل وجود اين اختلاف در روايات دو جهت است

، 1389در تبيين موارد بسياري از معارف شرع، بيان تـدريجي بـوده اسـت (مسـعودي،     
هاي يك عنوان براي مخاطبان امام پوشيده بوده ينكه گاهي برخي از جنبهدوم ا .)31ص

  پرداختند.و امام فقط به تبيين آن جنبه مي

  . اصل عملي در شبهه مفهومي4
ابتدا بايد به لغت و متون  ،در متعلق يك حكم شك و ترديد پديد آيد كهيصورت در

 كـه يصورت دراما  .)73، ص1، جق1431ديني براي تبيين مفهوم آن مراجعه كرد (مظفر، 
بايد ديـد اصـل عملـي در ايـن مـورد يافـت        ،نشد برطرفبا مراجعه به اين منابع شبهه 

هـاي فقهـي و اصـولي بحـث مسـتقلي در ايـن زمينـه يافـت         شود. هرچند در كتابمي
 صـورت بـه ي مشتبه بودن عنوان خاص بر عنوان عام رگذاريتأثشود اما در بحث از نمي

است. از ديدگاه بسياري از محققان در صورت وجود شبهه در مفهوم  شده اشارهاجمال 
توان حكم را نسـبت بـه   شك نمي وجود بايقيني آن اكتفا كرد و  قدر بهيك عنوان بايد 

آخونــد خراســاني، ؛ 155ص ،2، ج1383مــوارد مشــكوك نيــز ســرايت داد (انصــاري، 
  .)523ص ،2، ج1376نائيني، ؛ 258ق، ص1425

  يق محاربه. مصاد5
هايي از مصـاديق ايـن   پس از تبيين مفهومي محاربه و بيان اصل عملي به ذكر نمونه

اول اينكـه   :هـا لازم اسـت بـه چنـد نكتـه توجـه شـود       . در بيان نمونهپردازيمميعنوان 
بنابراين مطالبه مـال از محتكـر يـا     .درخواست مال از ديگري بدون حجت شرعي باشد
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عنوان نيسـت. دوم اينكـه درخواسـت مـال بـا تهديـد       تقاص صاحب حق مصداق اين 
مقابل همراه باشد و صرف درخواست ناحق مـال مصـداق    طرفبهيا تعدي  زيانگهراس

  محاربه نيست.

  دريافت ربا با اعمال زور. 1-5
 در »ربـا «مصاديق محاربه دريافت ربا با تهديد و اعمال خشونت اسـت.   نيترمهماز 
 مقابـل  در شـوند مـي  محاسبه وزن يا پيمانه با كه اشيائي از شيء يك كردن عطا به شرع

بيشتري از آن جنس يا جـنس   مقدار همراه با جنس آن از عوض به همان ميزان دريافت
  .)198ص ،1ق، ج1427قمي،  ميرزاي ؛206ق، ص1416 است (كيدرى، ديگر

 9مانـده  يقباقرآن كريم پس از اعلام تحريم ربا و دستور به رها كردن تعهدات ربوي 
گيري آن را حرب خدا و رسول او پيامد دنبال كردن مال ربوي و تلاش براي بازپس

ه  منَ بِحرْبٍ فَأْذَنُوا تَفْعلُوا لَم فَإِنْ« كند:ربا بيان مي هبا گيرند وله  و اللَّـ تُم  إِنْ و رسـ  تُبـ
فَلَكُم ؤُسر كُموالونَ لا أَممتَظْل لا و كنيد، )؛ اگر (چنين) نمي279): 2(بقره( »ونَتُظْلَم

هـاي شـما   بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد و اگر توبه كنيد، سرمايه
كنيد و نـه بـر شـما سـتم وارد     از آن شماست [اصل سرمايه، بدون سود] نه ستم مي

  شود.مي
آيه خداي متعال و  حرب در اين كنندهاعلامدر اين آيه آن است كه  توجه قابلنكته 

اقدام بـه اخـذ مـال ربـوي از      زور بايعني پيامبر اسلام   10؛انددانسته شده 9پيامبر اكرم
مال ربوي را با تهديد و زور از طرف مقابل  رندهيربا گربا گيرنده خواهد كرد. حال اگر 

  شود.مصداق محاربه محسوب مي قطع طوربه ،گرفته باشد

  ور و شرخريدريافت طلب با اعمال ز .2-5
 صورتبهبدهي  كهيصورت در ،اگر طلبكار از بدهكار بخواهد كه مال او را پس دهد

بر بدهكار واجـب اسـت مـال او را بازگردانـد (امـام خمينـي،        ،(حالّ) باشد دارمدتغير 
 تحـت بدهكار توان مالي بر پرداخت بدهي ندارد  كهيصورت دراما  .)647، ص1، ج1379
 .)651ص ،همـان كار براي پرداخت بدهي بـر طلبكـار حـرام اسـت (    قرار دادن بده فشار
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زمان پرداخـت   دنيفرارس) باشد، پيش از مؤجل( دارمدتبدهي  كهيصورت درهمچنين 

در  .)647، صهمـان بدهي، طلبكار حق ندارد خواستار پرداخت بدهي از بدهكار شود (
نرسـيدن زمـان    بـودن بـدهي و فـرا    دارمـدت دستي بدهكار يا در صورت صورت تنگ

پرداخت، اگر طلبكار براي دريافت مال خود به تهديد بدهكار و ايجاد رعب روي آورد 
  .)327، ص5ق، ج1426شود (بهجت، از مصاديق محارب شمرده مي

در  »دهخـدا «اسـت.  » شـرخري « ،صورت ديگري كه براي دريافت طلب رايج شـده 
 بـه  وجهي دادن با هيف متنازع امور در كه كسي ؛شر خريدار«نويسد: مي »شرخر«تعريف 

 را خـود  ي،ينهـا  نتيجـه  حصـول  تـا  مراحـل  ةهم در و بخرد را او حق متداعيان از يكي
سپس شرخري را بـه عمـل شـرخر     .)308، ص30، ج1341(دهخدا،  »سازد او جانشين

  .)(همان كندترجمه مي
را به كسي كه مال مـورد اخـتلاف يـا چـك و سـفته       »شرخر«در فرهنگ سخن نيز 

را به  آنهاكند تا پول واقعي خرد و از راه قانوني تعقيب ميي ارزان ميمتيق بابرگشتي را 
  .)4477، ص5، ج1381اند (انوري، دست آورد ترجمه كرده

شرخر  كهيصورت دراما  .از مصاديق محاربه نيست ،شرخري به همين معنا باشداگر 
دسـتي  ال باشد و بدهكار در تنـگ از راه تهديد و ايجاد رعب به دنبال به دست آوردن م

  شرخري نيز مصداق محاربه خواهد بود. ،باشد

  زورگيري .3-5
ي آن است كه با قلدري و تهديد، مالي را از دست كسي درآورند  ابه معن »زورگيري«

در  7از امـام صـادق   »بن كليب ةسور«در روايت  .)3908، صهمانو تصاحب كنند (
را مصـداق آيـه محاربـه دانسـته اسـت (كلينـي،        شـده و امـام آن   سؤالمورد زورگيري 

  .)245ص ،7ق، ج1407

  سرقت مسلحانه .4-5
پنهـاني و بـدون    صـورت بهيا دزدي در زبان فارسي به ربودن مال ديگري  »سرقت«

ايـن   .)4148، ص5و ج 3116، ص4، ج1381اسـت (انـوري،    شـده ترجمـه رضايت او 
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  ؛154، ص3ق، ج1404ابن فارس، در زبان عربي است (» سرق«ترجمه مطابق با ترجمه 
سـرقت  « صـورت بـه اما در تركيـب ايـن واژه    .)408، ص1ق، ج1412راغب اصفهاني، 

بلكه ربودن مال ديگري بدون رضايت او همـراه بـا    ؛پنهان بودن اعتبار ندارد ،»مسلحانه
سلاح مراد است. سـرقت مسـلحانه بـارزترين مصـداق      لهيوسبهايجاد رعب و وحشت 

است. در سرقت مسلحانه فرقـي ميـان    شده اشارهه در روايات نيز به آن محاربه است ك
  ).245-248ص ،7ق، ج1407شهر و خارج شهر نيز وجود ندارد (كليني، 

  »محاربه«ها در تبيين مفهوم . ديدگاه6
هاي روايي، بحث مستدلي در تعريف هاي فقهي و تفسيري و شرحدر بررسي كتاب

 »مازندرانيمولي صالح «و  »ثانيشهيد «و  »شهيد اول«في تنها شود. از طرمحاربه ديده نمي
انـد  همت گماشته» محاربِ«اند و ساير نويسندگان به تعريف پرداخته» محاربه«به تبيين 
از  چراكـه  ؛كندايجاد نمي مؤلفانخللي در شناخت معناي محاربه از منظر  لهأمسكه اين 

بيان  ي. در يك تقسيم كلي، آراافتي دستتوان به مفهوم محاربه نيز تعريف محارب مي
كـه مفهـوم   ـ ي ارتداد، اخلال در امنيـت اقتصـادي     اشده در تعريف محاربه در سه معن

(سـيف،   گيـرد قرار مي ـ  كه مفهوم اعم استـ و اخلال در امنيت اجتماعي  ـ اخص است  
  .)8، ص1389

 ،گزارش شيخ طوسي و به نشده فيتعردر ميان انديشمندان شيعه، محاربه به ارتداد 
 11»عـرينيين «آيـه در مـورد    چراكـه  ؛مراد از آيه را مرتـدان دانسـته   »ابن عمر«برخي مانند 

نيز در تفسير خـود   »سليمانبنمقاتل« .)457ص ،5ج ق،1407است (طوسي،  شده نازل
و رسول آن را به كفر بعـد   خدا بامحاربه را به شرك معنا كرده، سپس در تبيين محاربه 

در دو  شـده  ارائـه  يآرا نيبنابرا .)472ص ،1ج ق،1423كند (بلخي، سلام تفسير مياز ا
  شود.بخش امنيت اقتصادي و امنيت اجتماعي بررسي مي

  هاي معطوف به امنيت اقتصاديديدگاه .1-6
كـه سـلاح بركشـيده و      12محـارب را بـه راهزنـاني    »الخلاف«شيخ طوسي در كتاب 

 »عباس ابن«كنند تعريف كرده و آن را ديدگاه مي امن ناها اروانها را براي غارت اموال كهرا
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 قطـّاع  هـم  المحاربـة  آيـة  في تعالى االله ذكره الذي المحارب« كند:و جماعت فقها بيان مي

 »الفقهـاء  جماعـة  و عبـاس  ابـن  قال بهو  .السبيل يخيفون و السلاح يشهرون الذين الطريق
  .)457ص ،5ج ق،1407(طوسي، 

 نقد موردنيز عبارت شيخ را نقل كرده و آن را  »تلفؤالم«در  »سلام طبرسيامين الا«
  .)418ص ،2ج ق،1410قرار نداده كه ظهور در پذيرش آن دارد (طبرسي، 

اخذ مال را در صـدق عنـوان محاربـه لازم     »قواعد الاحكام«در كتاب  »علامه حلي«
؛ با اين قيد كه ايجاد تـرس  داندشمرد و سبب ترس را اعم از سلاح و غير سلاح ميمي

در شـرح خـود    »فاضل هندي« .)568، ص3ق، ج1413در مردمان مسلمان باشد (حلي، 
  .)634ص ،10ج ق،1416با علامه در اين امر همراه است (فاضل هندي،  »قواعد«بر 

عبارت محاربه را اعم از قصد ايجاد تـرس در مـردم و    »شرح لمعه«در  »شهيد ثاني«
داند. سپس با اشاره به اقوال ديگر، محاربه را اعم از فعـل مـرد و   ميعدم چنين قصدي 

زن و شخص مشكوك و غير مشكوك دانسته، بركشيدن سلاح را نيز در اطلاق محاربـه  
دانـد (شـهيد ثـاني،    داند، بلكه مطلق اخذ مال همراه با قهر و زور را محاربه ميلازم نمي

  .)290ص ،9ج ق،1410
با اشاره به اينكـه در   »ارشاد الاذهان«رح سخن علامه حلي در در ش »محقق اردبيلي«

سـلاح   اسـتفاده  مورد لهيوس بهتحقق محاربه لازم است ترس به فعليت رسيده و عرف 
  .)286ص ،13ج ق،1403داند (اردبيلي، گويد، قصد اخذ مال ديگري را شرط مي

كـافي ندانسـته و    نيز مطلق ايجاد رعب را در تحقق عنـوان محاربـه   »فاضل كاظمي«
مـولي صـالح   « .)209ص ،4ج تـا، دانـد (فاضـل كـاظمي، بـي    قصد اخذ مال را لازم مي

بـه تعريـف محاربـه پرداختـه و آن را بـه       »كافي«نيز در شرح خود بر كتاب  »مازندراني
  .)398ص ،9ج ق،1382ي برگرفتن مال و جان ديگري دانسته است (مازندراني، امعن

 شـده  گفتـه «نويسـد:  ميمحاربه پس از بيان ريشه لغوي  »قائقالد كنز«تفسير  مؤلف
ي دزد ا. قول ديگر نيز آن است محـارب بـه معن ـ  اندراهزنان ،مراد از محارب در اين آيه

  .)98ص ،4ج ،1368(قمي مشهدي،  »هرچند در شهر باشد ؛زورگير است
محـارب پرداختـه   به تفسـير  محاربه نيز با توجه به ريشه لغوي  »كاشاني االلهفتحملا «
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 ايشـان  مـال  و حيـات  سلبدرصدد  و نمايند محاربه مسلمانان با كه كسانى«نويسد: مي
  .)229ص ،3ج ،1336(كاشاني،  »شوند

  هاي معطوف به امنيت اجتماعي. ديدگاه2-6
، محـارب  »كتـاب الخـلاف  «در  »شيخ طوسي«در سطور پيشين گذشت كه به اعتقاد 

هـاي مقابـل   پردازند. شيخ در ادامه به ديـدگاه ها ميروانراهزناني هستند كه به غارت كا
اي هسـتند كـه   اند محاربـان، اهـل ذمـه   گروهي گفته«نويسد: و مي كردهاشارهي خود رأ

اند و با مسلمانان بـه حـرب   هاي كفر پيوستهپيمان خود را شكسته و به ساكنان سرزمين
  .)457ص ،5ج ق،1407(طوسي،  »اندبرخاسته
پس از نقل اقوال و اشاره به ديـدگاه فقهـا، بـه     »مبسوط«در كتاب  »طوسيشيخ «اما 

مـراد از محـارب هركسـي اسـت كـه سـلاح       «نويسد: و مي كرده اشارهروايت اصحاب 
بركشد و ايجاد ترس در مردم نمايد و فرقي ميان خشكي و دريا و شهر و صحرا نيست. 

ن دانسته شده كه موافـق سـخن   گويد: در برخي روايات مراد از محارب، راهزسپس مي
  .)47ص ،8ج ق،1378، همان( »فقها است

 امـن  نـا سوره مائده، فساد در زمين را به محاربـه و   32نيز در تفسير آيه  »التبيان«در 
داند كه سـلاح  محارب را شخصي مي 33ها تفسير كرده، سپس در تفسير آيه نمودن راه

 ،3ج تـا، ، بـي همـان كرده اسـت (  امن ناشهر بركشيده و راه را خواه در شهر و خارج از 
در  »شـيخ طوسـي  «ي محارب بـا ديـدگاه   ادر معن »انيالبمجمع«در  »طبرسي« .)504ص

  .)291ص ،3ج ش،1372موافقت نموده است (طبرسي،  »التبيان«
با اشاره به اختلاف موجود در محارب، معناي بدون اخـتلاف آن   »ابن ادريس حلي«

ن دانسته اما از ديدگاه خود، آن را اعم از راهزنان و شـامل هـركس   در ميان فقها را راهز
دانـد (ابـن ادريـس،    كه اسلحه خود را آشكار كرده و در مـردم ايجـاد تـرس كنـد، مـي     

  .)505ص ،3ج ق،1410
دانند مي هاراه در، محارب را مختص به ايجاد ترس »فاضل آبي«و  »محقق حلي«اما 
» للشرائع الجامع« مؤلف .)585ص ،2ج ق،1417ل آبي، فاض ؛226ص ،1ج ق،1418(حلي، 



51 

 

 

وم 
فه
ط م

بس
 و 
ض

قب
»

ربه
حا
م

 «
امن

ش 
شاك

ر ك
د

ي
 ت

صاد
اقت

 ي
ماع

جت
و ا

 /ي
ماد

 ح
ضا

الر
بد

ع
يس و ي

حس
مد

مح
د

 ني
سول

ر
 ي

لات
مح

ي
محارب مسلمان را اعم از مرد و زن دانسته و مطلق بركشيدن سلاح را موجـب اطـلاق   

  .)241ق، ص1405داند (حلي، عنوان و ترتب احكام را مبتني بر ساير شرايط مي
 »ص المـرام تلخـي «و  »تحريـر الاحكـام  «، »ارشاد الاذهان«در سه كتاب  »علامه حلي«

دانـد  عنوان محارب را شامل هرگونه آشكار نمودن سلاح و ايجـاد تـرس در مـردم مـي    
 .)329ص ق،1421، همـو ؛ 379ص ،5ج ق،1420، همـو ؛ 186ص ،2ج ق،1410(حلي، 

باشـد    13زي ـبرانگشـك دانـد كـه   آن را مقيد بـه كسـي مـي    »الشيعةمختلف «اما در كتاب 
  .)256ص ،9ج ق،1413، همان(

و  كرده اشاره» محاربه«، تنها شهيد اول به تعريف مؤلفانن ميان، برخلاف ساير در اي
  نويسد:مي

 مـن  غيـره  و مصر في النّاس لإخافة نهارا أو ليلا بحرا أو السلاح برّا تجريد هي
  ؛)263ص ق،1410(شهيد اول،  الردء و الطّليع لا ضعيف أو قوي أنثى أو ذكر

ت خواه در خشكي يا دريا، در روز يا شـب،  محاربه، آشكار نمودن سلاح اس
براي ترسانيدن مردم شهر يا غير شهر، از ناحيه مرد باشد يا زن، قوي باشد يا 

  .كردنياري و يباندهيدضعيف؛ نه 
ي تجـاوز از  ابـه معن ـ  خـدا  بـا محاربه  شدهگفته«نويسد: مي »البياننهج«در  »شيباني«

داند كـه سـلاح   س محارب مفسد را كسي ميحدود الهي در اوامر و نواهي او است، سپ
 ق،1413شـيباني،  ( »خواه خشكي باشد يا دريا ؛كند امن ناخود را آشكار كرده و راه را 

  .)218ص ،2ج
با اشاره به ريشه لغوي حـرب و ديـدگاه فقهـا در تعريـف محـارب،       »فاضل مقداد«

داند (فاضل حارب ميزور از او گرفته را داخل در م راهزن و كسي كه مال ديگري را به
 نـا ظهور عبارت در اين است كه وي محاربـه را مطلـق    .)351ص ،2ج ق،1425مقداد، 

  آن تلقي كرده است. مجموعه ريزي دانسته و اخلال در امنيت اقتصادي را امن
 امـن  نـا  هدف باسلاح  آشكاركنندهمحارب را  »سيدعبداالله شبر«و  »اخباري نينورالد«

؛ شـبر،  289ص ،1ج ق،1410دانند (كاشاني، شهر يا خارج شهر مينمودن راه، خواه در 
  .)169ص ،2ج ق،1407



52  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
ياپپي /مسو

81 

 

 

، قصد اخذ مال را لازم ندانسته و مطلـق آشـكار نمـودن    »الغطاء شيخ جعفر كاشف«
الغطـاء،   داند (كاشـف سلاح و ايجاد ترس در مردم را در تحقق عنوان محارب كافي مي

نيز ايجاد ترس در مسـير مسـلمانان را در    »طباييسيدعلي طبا« .)425ص ،4ج ق،1422
  .)149ص ،16ج ق،1418داند (طباطبايي حائري، اطلاق محاربه لازم مي

با اشاره به اختلاف موجود، ايجاد ترس نسبت به هركس كه امنيت  »صاحب جواهر«
هـاي  او لازم است را در تحقق عنوان محاربه كـافي دانسـته، خـواه مسـلمانان سـرزمين     

هاي كفر و خواه كساني كه ذيل معاهـده اسـلامي   مي و مسلمانان ساكن در سرزميناسلا
  .)564ص ،41ج ق،1404كنند (نجفي، هاي اسلامي زندگي ميدر سرزمين

ايجـاد تـرس در    هـدف  باسلاح يا مانند آن  رندهيكارگبهمحارب را  »شيخ انصاري«
  .)317ق، ص1415انصاري، داند (مي آنهامسلمانان يا برگرفتن اموال و يا جان 

ايجاد وحشـت   زهيانگ باداند كه سلاح خود را محارب را كسي مي »1امام خميني«
در مردم و فساد در زمين آشكار كرده است. سپس شرط صدق محارب را امكان تحقـق  

  .)492، ص2، ج1379داند (امام خميني، وحشت از آشكار نمودن سلاح مي
ي متعـال را داراي معنـاي   خـدا  بـا محاربـه   »يزانالم« كتاب در »علامه طباطبايي«

داند كه شامل هرگونه ظلـم و اسـراف و مخالفـت در اجـراي دسـتورات      وسيعي مي
بـه نـام خـداي متعـال را نشـان آن       9اما عطف نام پيامبر اسلام ،باشدشريعت مي

بلكه سرپيچي از دستوراتي است كه در تضاد  ،مطلق مخالفت نيست ،داند كه مرادمي
راهزنـان.   لهيوس ـ بهي عمومي امن نامانند محاربه كفار و ايجاد  ؛ولايت نبوي استبا 

 ،آمـده » سـعي در فسـاد زمـين   «عبـارت   ،گويد: اينكه پس از عنوان محاربهسپس مي
بلكـه اخـلال در    ،نيست نظر مدقرينه بر آن است كه هرگونه محاربه با مسلمانان نيز 

از محاربه در آيه را اخلال در امنيت عمـومي  مراد  جهينت دراست.  توجه موردامنيت 
 ق،1417طبيعي با كاربرد اسلحه كشنده همـراه اسـت (طباطبـايي،     طوربهداند كه مي
  .)326ص ،5ج

نيز پس از بررسي ريشه لغوي محاربه، حرب را اعم  »مواهب الرحمن«تفسير  مؤلف
(موسـوي سـبزواري،   دانـد  عمومي مـي  يتاز قتل دانسته و شامل هر نوع اختلال در امن
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نيز به عموميت آيه نسبت به هرگونـه   »االله مكارم شيرازييةآ« .)201ص ،11ج ق،1409

 ،1374(مكـارم شـيرازي،    كنديمي اجتماعي از طريق اعمال قدرت و زور تصريح امن نا
  .)360ص ،4ج

در تبيـين   شـده ارائـه هاي بسياري از ديدگاه »االلهفضل نيمحمدحسسيد«در اين ميان 
اربه را بيان مصداق دانسته و محاربه را شامل هر عملي كـه اسـاس قـواي اسـلام و     مح

  .)148ص ،8ج ق،1419، االلهفضلداند (مي ،مسلمانان را هدف قرار دهد
ي از محاربه نسبت به قدما استفاده ترعامآنكه مفسران معاصر مفهوم  توجه قابلنكته 

هـاي فقهـا و مفسـران    مختلفي كه در عبارت هاياند. حال بايد ديد در ميان ديدگاهكرده
  توان پذيرفت. شود، كدام نظريه را ميديده مي

  گيرينتيجه
سوره مائده و نسبت آن بـا   33در آيه » محاربه«حاضر به دنبال تبيين مفهوم  شپژوه

امنيت اقتصادي و امنيت اجتماعي است. پس از بيان ديـدگاه فقهـا و مفسـران در تبيـين     
بررسي مفهومي آن  ها در دو حوزه امنيت اقتصادي و اجتماعيلاف ديدگاهمحاربه و اخت

  در سه محور دنبال شد.
قرار گرفت و مشـخص شـد از منظـر     توجه موردابتدا ريشه محاربه از جهت لغوي 

. اخـذ مـال ديگـران. در بررسـي     2. مخالف سـلم  1داراي دو ركن است:  »حرب«لغت 
ي ايجـاد  امن نان است كه براي گرفتن مال ديگري عناوين مشابه نيز روشن شد محاربه آ

كسـب   هـدف  بـا شـورش اجتمـاعي    »بغـي «اما ؛ مال او را تصاحب كنند زور باكرده و 
  نيز هرگونه درگيري براي از ميان بردن جان ديگري است. »قتال«قدرت است. 

سبب صدور آيه نيز، غارت اموال زكات با قهر و قتل بوده و روايات نيز در تعريـف  
  اند.، آن را غارت اموال ديگري با قهر و زور دانسته»محاربه«

هـاي محاربـه   شاخصـه  عنـوان بـه توان مـوارد زيـر را   در جمع ميان ادله مي نيبنابرا
  دانست:

 يابد.ديگر تحقق مي طرفبه طرف كمحاربه داراي دو طرف است و با تعدي ي
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ي بـا سـلاح ايجـاد    نـاامن ايـن  غالـب   طوربهافتد كه ي اتفاق ميامن ناحرب با ايجاد 
 شود.مي

واژه حرب در قرآن كريم براي حمله اهل ايمان به كفار اسـتعمال نشـده و فقـط در    
 در حرب هدف غارت اموال ديگران است. استعمال شده است. مؤمناني به تعد مورد

ارائه شـد.   ،آمدهدستبهاي موارد محاربه بر اساس مفهوم در ادامه نيز گزارش نمونه
اين اساس هرگونه تهديد و ايجاب رعب براي به دسـت آوردن مـال بـدون حجـت      بر

  آيد.محاربه به شمار مي ،شرعي
 

  هايادداشت
ماهيت سياسي داشته و رويكرد به آن نظامي بوده امـا   ،هاي گذشته بحث از امنيت. هرچند در دوره1

-ي نيز ميجتماعي، اقتصادي و فرهنگامروزه با تحولات حيات بشر دايره مباحث امنيت شامل ابعاد ا

بررسـي  شـهبازي، صـادقي، موسـوي،     ؛5، صاصول امنيت اجتماعي شده در اسـلام  افتخاري،(باشد 
  .)126، صعوامل اقتصادي مؤثر بر امنيت اجتماعي

 و گـذاري سـرمايه  شرط كه دانديم دشمن«كنند: را چنين بيان مي لهأمس. مقام معظم رهبري اين 2

 لـذا  .بگيرد نجاما منطقه اين در ثروت ايجاد و گذاريسرمايه خواهندينم و است منيتا ثروت، ايجاد

بيانات اي، هخامنامام (بزنند  هم به را امنيت كننديم سعي. كنند مقابله امنيت با كرد خواهند سعي
 .)در ديدار مردم مريوان

 ـ3 رارداد تـرك  ق ـ اي،خامنـه (دارد . به اعتقاد برخي از فقها بحث فروج و دماء اختصاص به مسلمانان ن
 .)120، صمخاصمه و آتش بس

» قاتلوا في سـبيل االله «لبيان النسبة التقابلة بين الفاعل و المفعول... نحو قوله تعالي  تي غالباًأالمفاعلة ت .4
عتبـار و  إل بعتبـار و مفعـو  إفان القتل يقع من كل من الطرفين فكل منهما فاعل ب ).167): 3(آل عمران(

ة مـل فـي صـور   تي المبتدي بالعؤن يأحسن ما مرفوعاً و الآخر منصوباً و الأتي في الكلام احدهؤلكن ي
ة؛ علم م العربيعلو (حسيني تهراني، ن الطرفين فيه بصورة المرفوعإالمرفوع و هذا بخلاف باب التفاعل ف

 .)28ش، ص1368 ،الصرف

 منهما واحد كلُّ فأصاب حاربه أي: فلاناً فلانٌ قاتلََ« كند:عباد مقاتله را چنين تعريف ميبن. اسماعيل5
 .)364، ص5، جاللغة المحيط فيعباد، بنصاحب( »قتَاله في بجراحةٍ صاحبه

تفصـيل وسـائل    اسـت (شـيخ حـر عـاملي،     شـده  شمردهبول شتر جايز نوشيدن  شيعه، . در روايات6
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 شرب، كاربرد دارويـي آن اسـت  دليل جواز  .)113، ص25، جالشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه

 .)587ص ،المقنعةمفيد،  (شيخ

 و دسـت مخالف فقط نسـبت بـه انگشـتان     صورتبه پا و دست. برخي از مفسران معتقدند كه قطع 7

 .)360ص ،4ج ،تفسير نمونه (مكارم شيرازي،پا  و دستنه تمام  پاست

 قـول  هـذا  و المسلمين من الطريق قطاع يف نزلت يةالآ هذه أن: الرابع الوجه«نويسد: . فخر رازي مي8

  .)346ص ،11ج ،مفاتيح الغيب (فخر رازي، »الفقهاء أكثر

  ).278): 2(بقره( »يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ اتَّقوُاْ اللهّ وذرَواْ ما بقي منَ الرِّبا إنِ كنُتمُ مؤمْنينَ«. 9

 و اللَّـه  مـنَ  بِحـرْبٍ  فَـأْذَنُوا  تَفعْلُـوا  لَـم  فَـإِنْ «: تعـالى  قولـه نويسد: . علامه طباطبايي در ذيل آيه مي10
هولسذنوا قرئ و معنى، و وزنا كالعلم الإذن ،»رĤلتضـمينه  بحـرب  قولـه  فـي  الباء و الإيذان، من بالأمر ف 
 تنكيـر  و له،رسـو  و االله من بحرب باليقين أنفسكم أعلموا أو بحرب أيقنوا: المعنى و نحوه، و اليقين معنى

 سـبحانه  الله الذي بالحكم مرتبطا لكونه رسوله و االله إلى الحرب نسبة و التنويع، أو التعظيم لإفادة الحرب
 رسوله أما و تكوينيا، أمرا لكان وحده الله كان لو و بالتبليغ، سهم فيه لرسوله و التشريع و بالجعل سهم فيه
؛ )128 ):3(عمـران  آل( »ءشَي الْأَمرِ منَ لَك لَيس«: تعالى قال سبحانه االله دون أمر في يستقل فلا
 رده مـن  علـى  الحكـم  تحميل هو يسلمه لا من مع الأحكام من حكم في رسوله و االله من الحربو 
 »اللَّـه  أَمـرِ  إِلـى  ءتَفـي  حتَّـى  تَبغـي  الَّتي فَقاتلُوا«: تعالى قوله عليه يدل كما بالقتال المسلمين من

  .)422، ص2، جالميزان ه طباطبايي،علام(

به ضم عين و فتح راء است. عرني، شخص نسـبت داده شـده بـه قبيلـه      »عرني«جمع  »عرينيين«. 11

، اضبط المقال في ضبط اسماء الرجـال  آملي، زادهحسن(عرينه يا وادي عرنه در نزديكي عرفات است 

  .)134ص

شـود بـه معنـاي دزد اسـت (فيـومي،      اد مـي كه از آن در زبان عربي بـه قطـاع طريـق ي ـ    »راهزن«. 12

 .)509، صالمصباح المنير

انـد:  آمده است. برخي از بزرگان اين تعبير را چنين معنـا كـرده  » يبةاهل الر«. در كتب فقهي تعبير 13

 الفساد و الشر أهل من قبل من كان بأن ذلك حقه في يحتمل بحيث كونه الريبة أهل من كونه من المراد«
الـدر   (موسـوي گلپايگـاني،   »ذلـك  حقه في يحتمل لا حال على السداد و الصلاح من نكا من قبال في

  .)225ص ،3ج ،المقصود في احكام الحدود
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  .ق1423، كتاب
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، سـين نتشارات جامعـه مدر قم: ا، 5و2ج ،القرآن تفسير فى الميزان ،نيمحمدحسطباطبايي، سيد .45

 .ق1417
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، سـرو تهـران: انتشـارات ناصرخ  ، 5و3ج ،القرآن تفسير فى انيالبمجمع، --------------- .49

1372.  
  .ق1412، فةبيروت: دارالمعر، 11ج ،القرآن تفسير فى البيان جامع ،ريجربنطبري، محمد .50
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  .ق1411
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 .ق1400، ة، بيروت: دارالآفاق الجديدالفروق في اللغة ،عبدااللهبنعسكري، حسن .56
معه قم: انتشارات جا، 2ج ،النافع مختصر شرح في الرموز كشف ،طالبياببنفاضل آبي، حسن .57

  .ق1417، مدرسين
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  .ق1425، مرتضوي
م: ق ـ ،10ج ،الأحكـام  قواعد عن الإبهام و اللثام كشف ،ياصفهان حسنبنمحمد هندى، فاضل .60

 .ق1416، انتشارات جامعه مدرسين
تـراث  بيـروت: دار احيـاء ال  ، 11ج ،الغيب (التفسـير الكبيـر)   مفاتيح ،عمـر بنفخر رازي، محمد .61

  .ق1420، العربي
  .ق1409، قم: نشر هجرت، 5و4، 3ج، كتاب العين ،احمدبنفراهيدي، خليل .62
، و النشـر  عـة الملاك للطبا بيروت: دار، 8ج ،القرآن وحى من تفسير ،نيمحمدحس، سيدااللهفضل .63

 .ق1419
 سسـة دار ؤمقـم:   ،للرافعـى  الكبيـر  الشـرح  غريب فى المنير المصباح ،محمدبناحمد فيومى، .64

  .ق1414، الهجرة
  .1377، تهران: خوارزمي، 1ج، االلهرسول سيرتي، همدانمحمد بنقاضي ابرقوه، اسحاق .65
رات تهران: انتشا، 5و4ج ،الغرائب بحر و الدقائق كنز تفسير ،محمدرضابنقمي مشهدي، محمد .66

  .1368، وزارت ارشاد اسلامي
قـم:  ، 4ج ،الغـراء  الشـريعة  مبهمـات  عـن  الغطاء كشف ،ينجفخضر بنجعفر الغطاء، كاشف .67

  .ق1422، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي
  .ق1416، 7صادق امام قم: مؤسسه ،الشريعة بمصباح الشيعة إصباح ،نيالدقطب كيدرى، .68
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ي فروش ـتـاب كتهـران:  ، 3ج ،المخـالفين  الـزام  فى الصادقين منهج تفسير، االلهفـتح كاشاني، ملا ر ف
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تهـران: دارالكتـب   ، 23ج ،الرسـول  آل أخبـار  شـرح  فـي  العقـول  مـرآة  ،محمدباقرمجلسي،  .73
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 .ق1409، :تيالباهل
 قـم: دارالقـرآن  ، 3ج ،الحـدود  أحكـام  فـي  المنضود الدر ،محمدرضاموسوي گلپايگاني، سيد .82

 .ق1412، الكريم
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 .ق1407، ، قم: انتشارات جامعه مدرسينالرجالي، علبننجاشي، احمد .85
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